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 بحران کرونا گرچه به  خودی  خود مشــکلات  �
عدیده ای را در ایران و جهان ایجاد کرد، اما به نظر 
می رســد به ویژه در ایران بر مشکلات پیشین نیز 
دامن زده است؛ برای مثال مردم از نظر اقتصادی 
بیش از پیش در تنگنا قــرار گرفتند یا همان میزان 
کنشگری های سیاســی و فعالیت احزاب در کشور 
هم به انزوا رفته اســت. اگر بخواهیم مشــکلات 
سال های اخیر ایران را در نگاهی کلی ارزیابی کنیم، 
چه اتفاقی برای توسعه سیاسی و اقتصادی ایران 

در حال رخ دادن است؟
جامعه هم مثل یک انسان  می تواند نارسایی مزمن 
داشــته باشد و از بیماری زمینه ای رنج ببرد. به همین 
علت، یک اپیدمی یا فاجعه زیســت محیطی می تواند 
افق های سیاسی یک جامعه را مخدوش  کرده و آینده 
را با عــدم قطعیت هایی همراه کند. هر فاجعه ای به 
 همراه خود فرصت هایی نیــز فراهم می کند و پنجره 
اندیشــه و حیات را به چشــم انداز تازه ای می گشاید. 
نارســایی های زمینه ای در جامعــه میزبان، ربطی به 
آمدن و رفتن یک  ویروس میکروســکوپی ندارد؛ منتها 
اســت  کووید۱۹ واجــد ویژگی های منحصر به فردی 
که تناقض های ذاتی فرهنگی و سیاســی را آشــکار 
می کنــد و کارایی هــا   را به چالش می کشــد. در این 
میان، دولت هایی که از فرصت های پیش آمده تاریخی 
برای اصلاح نارســایی ها و جبران اشــتباهات ســود 
برده باشــند، به زحمت نمی افتند و مکافات نخواهند 
کشــید. سیســتمی که محیط  زیســت را دست کاری 
و غارت کند و تعادل آن را به هم بزند، اســیر خشــم 
طبیعت مانند تغییرات آب وهوایی، ســیل، سونامی و 
خشک ســالی و به تبع آن قحطی و مهاجرت می شود 
و عقوبــت خواهد دید. سیســتمی که از زیرســاخت 
اســتوار سیاســی-اقتصادی و امکان توزیــع عادلانه 
اقلام بهداشتی برخوردار باشد، در پیدایی یک اپیدمی 
گرفتار هرج ومرج و بی اعتمادی عمومی نخواهد شد؛ 
در مقابل سیستم هایی که در چنبره  باندهای    فساد و 
رانت خواری گرفتار باشند، مرجعیت و صلاحیت خود 
را در بزنگاه بحران از دســت خواهند داد. برای مثال، 
یکی از نارســایی های جامعه ایرانی که در ایام کرونا 
بســیار به چشــم آمد، خروج بخش بزرگی از جامعه 
فارغ التحصیلان دانشگاهی و متخصصان، به خصوص 
پزشکان، در ســال ها و دهه های گذشته از کشور بوده 
اســت. بعضی سیاســت های غلــط و تندروی های 
غیرمســئولانه در آن ســال ها، تعمدا تیشــه به ریشه 
اعتماد به دانشــگاه، دانشــگاهیان و علم و تخصص 
زده اســت. یک  مثال دیگر، موضوع خصوصی سازی 
گسترده بیمارستان ها و کالایی سازی گسترده بهداشت 
عمومی اســت که عقوبتش دامن بسیاری از ممالک 
غربــی را در همه گیــری اخیر گرفــت. کرونا کاری به 
طبقه، نژاد یا جنســیت ندارد، ولی نه تنها ســازه های 
علمی را به چالش کشــیده بلکه هر قطعیتی درباره 
پایــان تاریخ بر مبنای نظام های اقتصادی و سیاســی 
موجود را نیز با تردیدهایی بنیادین روبه رو کرده است. 
همه گیری کرونا یک آزمون بزرگ شهروندی در میزان 
برخورداری همگانی از حق سلامت، حق دسترسی به 

اطلاعات و تأمین آزادی های فردی است.
تمهیدات کنترلی اجباری به معنای کوچک ترشدن 
هرچه  بیشــتر فضــای عمومــی اســت. دولت های 
دموکــرات هم در زمان بحران پیش از هرچیز به مثابه 
یک دولت قدرت طلب عمل می کنند، نه بهتر و نه بدتر؛ 
حتی شــاید در احتکار، ذخیره سازی و سرقت کالاها و 
اقلام بهداشتی دســت دولت های تمامیت خواه را از 
پشت ببندند؛ ازاین رو همه دولت ها در مظان اتهام اند. 
درعین حال امکان دارد نحوه مدیریت بحران ازســوی 
دولت هــا، منجر به احیای نابرابری هــای اجتماعی و 
تقویت ســاختارهای ســلطه و قدرت شود. وضعیت 
جهان شــمولی این بیماری موجب می شود ما دست 
به مقایســه میان خود و دیگران بزنیــم و به واکنش  
نظام هــای مختلــف در کنتــرل بحران، توجه نشــان 
بدهیم. عیان شدگی ناکارآمدی همه دولت ها، این پیام 
را می دهد کــه جهانِ پس از کرونــا، جهانی متفاوت 
خواهد بود. دولت ها در هر اردوگاهی که باشــند، باید 
به این پرسش مهم پاسخ دهند که چرا برای لجستیک 
جنگ های خیالی که شاید هیچ گاه رخ ندهد یا احتمال 
وقوع آن تقریبا نزدیک به صفر باشد، این همه تجهیزات 
نظامی و تسلیحاتی فراهم کرده اند. جوانانِ مردم را به 
خدمت سربازی گسیل داشــته، زرادخانه های خود را 
همواره با آخرین دستاوردهای نظامی که ممکن است 
یک بار هم از آنها اســتفاده نشــود، به روز کرده اند؛ اما 
در پاندمــی کرونا ملت ها به ناگاه دریافتند که امکانات 
زیرســاختی موجود دولت ها، کفاف مقابله با شــیوع 
یک بیماری را نمی دهد. متأســفانه دردسترس نبودن 
تجهیزات محافظت شــخصی و ضدعفونی کننده ها، 
حتی برای پرسنل درمانی و مراقبتی موجب شده است 
بسیاری از کادرهای درمانی، در مقابل ویروس بی دفاع 
باشــند و هنگام معالجه بیماران خود قربانی شــوند. 
چــرا برای ما موضوع کرونا به توســعه سیاســی هم 
ربط پیدا می کند؟ برای اینکه وقتی از توسعه صحبت 
می کنیم، ناخودآگاه داریم از یک مدینه فاضله هم سنخ 
با آن، شبیه نظام های توسعه یافته موجود نیز صحبت 
می کنیم. غایت امر را هم متصور می  شــویم. طنز تلخ 
آنکه در رابطه با کرونا، به ســختی می توان بین پاسخ 
دولت هــای دموکراتیک و رژیم هــای غیردمو کراتیک 
تفاوت قائل شــد. این تمایز و مرزبنــدی در الگوهای 
حکومتی که برای درک غایت توســعه سیاسی جنبه  
حیاتی دارد، به شکل فزاینده ای در حال تضعیف شدن 

است. دموکراسی ها نیز مانند تمامیت خواهان دغدغه 
شــفافیت و حقیقت گویی نداشــته اند؛ درحالی که بنا 
بود دموکراســی ها با ویژگی هایی مانند پایبندی بیشتر 
به اصول سیاســی و اخلاقی و همچنین اثربخشی در 
مراقبت از شــهروندان از دیگر نظام ها متمایز شــوند. 
رهبران سیاســی در همین کشورها نیز مانند هم ترازان 
غیردموکراتشــان دربــاره خطر گســترش ویروس در 
 قلمرو خود ابتدا انکار، پرده پوشی و پنهان کاری کردند 
و ســپس با ساده  ســازی بحران و دادن وعده هایی که 
مشــکل به زودی حل می شود یا مواردی از این دست، 

بار مسئولیت را به  دوش دیگران انداختند.
برگردیم بــه داخل؛ خب به  نظر شــما کدام  �

نارسایی زمینه ای در بحران کرونا به دولت و ملت 
ما بیشترین صدمه را زد؟

به  نظر من بی اعتمادی   که در ســال ۹۸ به  علت 
برخی خطاها  و تصمیم ها  به اوج خود رســید. اکنون 
بیش از دو دهه اســت این پرســش در افکار عمومی 
مطرح است که آیا اساسا مکانیسمی برای برگشت از 
اشتباهات و انجام اصلاح به نفع   اکثریت ، وجود دارد؟ 
آیا در قانون اساسی کشور، این سازوکار پیش بینی شده 
 است؟    آیا حقوق احزاب مستقلِ منتقد   که می توانند 
 به عنــوان موتور اصلاح امور عمل کنند، به رســمیت 
شــناخته می شــود؟  وقتــی در انتخابات اســفندماه 
همین اصلاح طلبان بی رمــق که با توجه به وخامت 
شرایط کشور، تعمدا از هر تنش سیاسی چشم پوشی 

کردند و به مطالبه گری حداقلی 
پرداختند، تحمل نشــدند، پاسخ 
پیشاپیش داده شــده است.  به 
 دلایــل کامــلا مشــخص، البته 
توسعه سیاسی  آینده  پیش بینی 
در چنیــن شــرایطی ، به نوعــی 
تابو و خط قرمز تلقی می شــود. 
محافظه کارانی  هســتند  هنــوز 
که قانــون اساســی را التقاطی، 
اومانیســتی و زاییده دوره تعادل 
میان نیروهــای مذهبی و لاییک 

ابتــدای انقلاب می دانند.   از عجایب سیســتم ما این 
است که بنیادهایی اقتصادی داریم که حجم عظیمی 
گردش مالی دارند و رقیب دولت به شــمار می روند؛ 
اما   پاسخ گو نیســتند.   اکنون وقتی صحبت از توسعه 
سیاسی در ایران می شود، باید روشن کرد منظور ما از 
توسعه در چه ســطح و در چه عمق است؟ و اینکه 
چرا مهم ترین دســتاورد محافظــه کاران در دهه های 
گذشته مقاومت یکپارچه ضدتوسعه ای آنها در برابر 
هر پــروژه اصلاح طلبی بوده که فرصت های زیادی را 

از کشور ربوده و دریغ کرده است.
 وقتی به تاریخ چهار دهه گذشته نگاه می کنیم،  �

درمی یابیم کــه مردم در مقاطــع مختلف در کنار 
پیگیری مطالبات اقتصادی، دغدغه توسعه سیاسی 
را نیز داشته اند که شاید بتوان دو مقطع دوم خرداد 
۷۶ و خــرداد ۸۸ را مثال های صریــح این مهم 
دانست، اما در سال های اخیر انگار که مردم قدری 
از عالم سیاســت دل کنده اند. دلزدگی سیاسی و 
منحصرشــدن مطالبات عمومی بــه اقتصاد، چه 

زمینه ها و پیامدهایی دارد؟
در ایران نقد وضع موجود و تأکید بر تحول خواهی، 
هزینه بر است. نگاه مقامات به سیاست، ایدئولوژیك، 
آیینی و مناســکی اســت. شــهروندان نیز مکلف به 
سیاســت ورزی به مثابــه انجام تکلیف اند. سیاســت 

شــخصی و جامعــه سیاســت زدایی شــده اســت. 
 گرایش های ضدتوسعه در میان محافظه کاران، طیف 
رنگارنگی را تشــکیل می دهد. اکثریت محافظه کاران 
بر ایــن باورند که حفظ روحیه انقلابــی، برای گذران 
امور کشــور کفایت می کند و صرفا باید به ارزش های 
ســال های نخســت انقلاب برگشــت و انقــلاب را از 
آفت زدگی مصون نگه داشت تا چرخ کشور بچرخد. 
تدابیر حفاظتی و گزینشــی مثل نظارت اســتصوابی، 
ستاره دار کردن دانشجویان و حذف ناخالصی ها برای 
ممانعت از دســت اندازی نامحرمان به پســت های 
سازمانی و کرسی های هســته مرکزی قدرت، کافی و 
چاره ساز اســت. رفتار جامعه و سبک زندگی مردم و 
حوادث خیابانی در این سال ها، اما حکایت از شکست 
کامل پروژه یک دست ســازی مد نظــر محافظه کاران 
دارد. فقدان تعبیه مکانیســم هایی برای حل منازعه ، 
موجب شده است نیروهای محافظه کار به جای تبدیل 
خشــم و نارضایتی به گفت وگو یــا تفاهم و ائتلاف بر 
ســر منافع، در بزنگاه ها، خشم و عصبانیت فروخفته 
را به خشــونت و عصیان بکشــانند. آغاز خشونت و 
تعرض نیز مترادف است با امتناع از توسعه و اصلاح 
و گام برداشــتن به سوی قهر و قهقرا. حال که سرمایه 
اجتماعی کاهــش یافته   و بی اعتمــادی  دامن بدنه 
اصلاح طلبان را نیز فرا گرفته اســت، آیا به مصلحان 
و دلســوزان اجازه میانجیگری میــان بخش ناراضی 
جامعه از یک سو و   دولت از سوی دیگر داده می شود؟ 
طبیعی اســت که اصلاح طلبان 
معتقدنــد با گفت وگو می شــود 
بــه مصالحه رســید و شــدت 
عصبانیــت عمومــی را کاهش 
داد یا لااقــل آن را مدیریت کرد. 
در بحــران اخیــر، وقتــی مردم، 
به ویژه کارگران و اقشار تهیدست، 
متوجه شدند که مسئولان کشور 
از چــپ و راســت در دهه های 
دارایی های  واگذاری  با  گذشــته 
نزدیک تر،  بخش هــای  به  ملت 
سیاســت هایی را اجرا کرده اند که منافع اقتصادی را 
بر منافع اجتماعی برتری داده و به  شــکل نظام مندی 
بودجه بخش سلامت، آموزش و مسکن کاهش داده 
شده و بودجه غیرضرور بخش های فرهنگی و برخی 
حوزه ها و انــواع ریخت وپاش ها افزایــش پیدا کرده 
است، به شدت گله مند و معترض شدند. طبیعی است 
وقتی جان انســان و سلامت او به مثابه کالا دیده شود 
که باید مبنای ســودآوری اقتصادی قرار گیرد، عده ای 
که خود را قربانی چنین فرایندی می بینند، دســت به 
اعتراض بزنند. در این وضعیت، کدام اصلاح از بالایی 
جــواب می دهد؟ آیا اصلاحات از درون مانند نقشــی 
که بر عهده فراکســیون امید گذاشــته شد و نتیجه ای 
جز شکســت و ناامیدی بــر جا نگذاشــت، می تواند 
راهبرد دائمــی اصلاح طلبان باشــد؟ اصلاح طلبان 
زمانــی می تواننــد نماینده و ســخنگوی طیف هایی 
از مــردم و مطالبــات آنان باشــند و نقــش و کارکرد 
درســتی ایفا کنند که بدون هیچ لکنت زبانی، در برابر 
نابرابــری در توزیع فرصت ها، طردشــدگی اجتماعی 
و انحصارگرایی سیاســی بایستند. مردم ناراضی نباید 
تصور  کنند اصلاح طلبان برای توجیه حضورشــان در 
قدرت، خود را به ندیدن  زده و بزک کننده و توجیه  کننده 
ندانم کاری های محافظه کاران شده اند. چه در دولت 
سابق که جامعه مدنی شخم زده شد و چه در دولت 

فعلی که باب هر وجه از توســعه سیاسی بسته شد، 
چشم محافظه کاران تنها نفوذ در منطقه را می دید و 
ذهنشان پر شــده بود از رشد شاخص های اقتصادی؛ 
آن هم با الگویی چینی. گویــا رابطه محافظه کاران با 
هر شکل از توسعه سیاسی که دارای بار عرفی   باشد، 
از جنس نسبت جن و بسم االله است. محافظه کاران بر 
این باورند که با توسعه سیاسی مد نظر اصلاح طلبان 
و ایجــاد کوچک ترین فرجه، تــور امنیتی موجود پاره 
می شــود و ثبــات و تعادل از کف مــی رود؛ پس تنها 
اصلاحاتی مجاز شــمرده خواهد شــد که به تحکیم 
پایه هــای اقتصــادی و ایدئولوژیک بینجامــد، اما اگر 
اصلاح طلبــان این راه حل هــا را ناکافــی بدانند و از 
راه های برون رفت دیگری ســخن بگویند، به براندازی 
و توطئه چینی متهم می شــوند. همین چند روز پیش 
محافظــه کاران از تعجب انگشــت به دهــان مانده 
بودند که ۶۰۰ هزار نفر ایرانی، یعنی بیشــتر از دو برابر 
جمعیت ۲۵۰هزار نفری کشــور ایســلند، ساعت سه 
نیمه شب چرا به تماشای لایو اینستاگرامی تتلو بیدار 
نشســته اند؟ بســیاری از این جماعت شب زنده دار در 
ایران زاده و رشــد کرده و تحت برنامه های تبلیغاتی 
همین دوره ها آموزش دیده و تربیت شده اند و قاعدتا 
نبایــد دنبــال برنامه هایی به تعریــف محافظه کاران 
مبتــذل بروند. اگــر این بــه  معنای شکســت کامل 
ســاختمان و سیاســت های فرهنگی  محافظه کاران 
نیســت که اتفاقا بودجه های هنگفتی برایش صرف 

شده است، پس نشانه چیست؟
 دو اعتــراض دی مــاه ۹۶ و آبــان ۹۸ کاملا  �

اقتصادی خوانده می شــوند. آیــا می توان گفت 
معترضان این دو رویداد ریشه در طبقه فرودست 
داشتند و طبقه متوســط که معمولا در کنش های 
سیاســی نقش آفرینی می کردند، کنار نشسته اند یا 
آنکه باید گفت جدای از تفکیک طبقاتی، خواسته 
مردم -به اطلاق کلمه- دیگر سیاســت نیســت؟ 

کدام یک درست است؟
هرکــدام از این اســتدلال ها می تواند بخشــی از 
واقعیت را توضیح دهد. اعتراضات سیاســی را طبقه 
متوســط و متوســط به بالا نمایندگی می کند. مسئله 
ایــن طبقات، مقبولیــت و صلاحیت اســت؛ بنابراین 
اعتراضشــان محتوای سیاســی دارد. در پــی آزادی 
سیاسی، فردی و حق انتخاب در سبک زندگی هستند 
و معیشت اصلی  ترین دغدغه شان نیست. حتی گاهی 
داشــتن اختیار در پوشش مانند زدن کراوات برای یک 
پزشک اهمیت پیدا می کند؛ اما حاشیه نشین ها عمدتا 
به دلیــل فقر، حس محرومیت و تبعیض، دســت به 
اعتراض می زنند و راهی خیابان می شوند. این گروه ها 
نه مانند طبقات میانی در پی دموکراســی هســتند و 
نه آزادی را طلب می کنند؛ به واقع به دنبال معیشــت  
و رضایــت از حداقل ها هســتند. گاهــی این رضایت 
کم عمق اســت و در کوتاه مدت با تزریق بســته های 
حمایتی و مالی حاصل می شــود؛ اما نکته اینجاست 
کــه در جامعه ما بنا به دلایل روشــن، حتی مطالبات 
معیشتی و صنفی به سرعت رنگ سیاسی پیدا می کند 
و در زمان وقوع یک فاجعه زیست محیطی غیرمترقبه 
مانند سیل و زلزله می تواند ابعاد بزرگ تری بیابد. رکود 
و بی کاری پساکرونا و تعطیلی بسیاری کسب وکارهای 
خــرد در ایــن میــان اثــرات ویرانگری بر معیشــت 
طبقات تهیدســت گذاشــته و در روند زنجیره  توزیع 
اختلال ایجاد کــرده و جامعه را قطبی تر از گذشــته 
کرده اســت. شــیوع کرونا و تأخیر در تصمیم گیری و 
اطلاع رســانی یک ارزیابی منفی فوری از میزان اعتبار 
و اعتماد بــه دولت را نزد عموم مردم پیش کشــید. 
بعضی ها ســؤال می کنند آیا دولــت مانند دهه های 
پیشــین، از   مقبولیت عمومی برخوردار است. آیا اوامر 
و نواهی و دســتوراتش در میان تمامی اقشــار از قوه 
نفوذ برخوردار اســت یا فقط شــامل حوزه محدود و 
قلمرو خاص می شــود؟ درباره شفاف سازی و اصلاح 
بودجه، بســتن اســکله های غیرمجاز،  پاسخ گوکردن 
دولت در ســایه و مالیات ســتانی از بنگاه های خاص 
که چندان موفق نبود. حــالا آیا دولت می تواند مانع 
از قانون شــکنی نیروهای خودسر که درِ اماکن مقدس 
را می شکنند، کتاب پزشــکی هاریسون را می سوزانند  
هم بشــود؟ یا اینکــه موقعیتش به قــدری تضعیف 
شــده که ارزش های معرفی شده از سوی او نزد مردم 
بی اعتبار تلقی می شود.  اعتراضات سال های ۹۶ و ۹۸ 
بدبینی مردم به سیاســت و تضاد و تعارض فرهنگی 
در جامعــه ایرانی را وســعت بخشــید و بــار دیگر 
پرســش های بنیادی درباره دوگانگی های اقتصادی و 
فرهنگی عمیقی را که ایرانیان در سال های اخیر درگیر 
آن بوده اند، نمایان کرد. یک مثال ســاده همین دفاع 
اخیر محافظه کاران و برخی مسئولان از مواضع دولت 
چین است، یک  بار دیگر نشان داد که چون اصولگراها 
اســاس سیاســت خارجی را بر گونــه ای دیگر بنیان 
گذارده اند، ناگزیر از دوست یابی خارجی هستند و این 
دشمنی و دوستی های خارجی به وابستگی و نداشتن 
توازن منطقی در روابط تجاری ختم شده است. چین 
بخش زیادی از مطالبات ارزی ایران را به علت انسداد 
شبکه بانکی بین المللی ناشی از تحریم، بلوکه کرده  و 
فقط به تهاتر با ایران می پردازد. واردات انواع کالاهای 
تولیدی بی کیفیت و اجناس بنجل ارزان قیمت چینی، 
بسیاری از حرفه های کوچک و کسب و کارهای طبقات 
محروم و حاشیه نشین که اصلی ترین بخش از پایگاه 
اجتماعی دولت به معنای خام را تشکیل می دهند، به 

مرز ورشکستگی کشانده است.
ادامه در صفحه ۶

سیاست

اگر ارزش ها و جایگاه برخی از 
نیروهای سابق سیاسی رو به افول 

و زوال گذاشته ولی نیروهای 
سیاسی جدیدی ظهور می کند و با 
گسترش جابه جایی در نیروهای 

سیاسی جامعه، توازن قدرت تغییر 
خواهد کرد، در نتیجه آرایش و 

صف بندی های جدید، شکل
 خواهند گرفت
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روزنه

ادامه از صفحه اول

 انتقادات محسن رشید به اصولگرایان
یکی از اصول اندیشه

 امام را زیر سؤال برده اند
محسن رشید، از ســرداران بازنشسته سپاه که  �

ســال های زیادی در دفتر سیاسی این نهاد انقلابی 
فعالیت داشــت، با اشــاره به رفتــار جریان های 
سیاســی حاکم بــا جریان هــای سیاســی منتقد، 
گفــت: «بــرادران اصولگــرا چماقی بالای ســر 
رقیب گرفته انــد و می گویند «هیس» و حال آنکه 
جامعــه بی فریاد، جامعــه مرده اســت. به بیان 
روشــن تر، تقویت وحــدت ملی یا بــه تعبیر خط 
امــام «وحدت کلمه» بدون اغمــاض از خطاها و 
خطاکاران سیاسی میسر نیست». او به ایسنا گفته 
اســت: «بنده معتقدم تعریف نامناسب از اندیشه 
و مکتــب امام و نیز پــاره ای از تحولات اجتماعی 
جامعــه ایــران کــه از رحلت امــام خمینی و در 
دوره مشــهور به سازندگی نطفه اش بسته شد، در 
دوره اصلاحات نیز رســمیت پیدا کــرد و در دوره 
احمدی نژادیســم مهر صحت بــر آن خورد. نگاه 
منظومه ای به هستی، ارزش ها و بایدها و نبایدها، 
جای خود را به جدایی دین از سیاست و به عبارتی 
عمیق تــر، دینِ منظومه ای جای خود را به تفکیک 
زندگــی از دیانت داد و کار را به جایی رســاند که 

ایدئولوژی به واژه ای طردشده مبدل شد».
رشید اشاره کرد که مسلما اگر مقصود از عمل 
بــه تکلیف، محدود به پایبنــدی به فقه مصطلح 
بود، امــام خمینی در نامه ای که خبرگان بازنگری 
قانون اساســی دربــاره انتخاب رهبری نوشــتند، 
مرقوم نمی کردند «اجتهاد مصطلح برای انتخاب 
رهبری کافی نیست». وی افزود:«متأسفانه گاهی 
تکلیف بــا تقدیر و قضا و قدر متــرادف یکدیگر و 
از یک مقوله شناخته می شود، حال آنکه این طور 
نیست. تقدیرشناســی کار هر کسی نیست. ضمن 
اینکه آگاهــی از تقدیــر الهی، تکلیف را ســاقط 
نمی کنــد. ادای تکلیــف وظیفه بشــر و تقدیرات 

الهی، امری مافوق بشری است».
این ســردار قدیمی ســپاه با اشــاره بــه اینکه 
جریانات فکری داخل کشور از مفاهیم تاریخی «ما 
مأمور به انجام وظیفه هستیم نه حصول نتیجه» 
بنیان گذار جمهوری اســلامی دو برداشــت کاملا 
متفاوت دارند، افزود: «برخی در شــناخت مقوله 
ادای بــه تکلیف، با نقش مهم عقل در شــناخت 
تکلیف بیگانه اند و برخی دیگر بر مبنای «ماحَکَمَ 
بِه العقــل، حَکَمَ به الشّــرع»، ادای به تکلیف را 
متأثر از حجیت عقل می دانند، درحالی که پرواضح 
است که اگر در مدیریت جامعه، عقل تعطیل شده 

باشد نتیجه ای جز پشیمانی به بار نمی آورد».
این ســردار ســابق ســپاه با انتقاد از اندیشــه 
اصولگرایــی در مورد رجوع بــه رأی مردم گفت: 
«یکی از شــاخص ها، مبانی و اصول اندیشه امام 
این جمله تاریخی ایشــان است که گفتند «میزان 
رأی ملت اســت». امام بر اساس شناخت خود از 
فقــه و مبانی دینی، این جمله را که آثار اجتماعی 
و سیاســی داشــت، بیان کردنــد، در صورتی که 
بزرگان اصولگــرا مبنایی بودن این فتــوای امام را 
بــاور ندارند، بلکــه فکر می کنند ضــرورت زمانه 
باعث شده تا امام تقیه کنند و با این سخن دانسته 
یا ندانسته یکی از اصول اندیشه سیاسی امام را زیر 

سؤال برده و بی اعتبار می کنند».
 رشــید در ادامه گفت: «یا جملــه دیگری که 
به امام نســبت داده شــد، هرچند که با کلام امام 
منطبق نیســت و امام جمله ای بــه این مضمون 
نگفته اند، ولی با محتوای اندیشــه امام مطابقت 
دارد؛ یعنی جمله مشــهور «پشتیبان ولایت فقیه 
باشــید تا کشورتان آســیب نبیند» که یکی دیگر از 
اصول اندیشه امام اســت، ولی برخی حمایت از 
آن را برابر با خطر دیکتاتوری دینی می دانند. حال 
آنکه این اندیشــه امام یک منظومه است و همان 
منظومه ای که یکی از اصولش رأی ملت را میزان 
می دانــد و همــان منظومه ای که معتقد اســت 
«مجلس در رأس امور است» و همان منظومه ای 
که معتقد اســت «پدران ما چه حقی داشتند که 
درباره نسل ما تصمیم بگیرند» و طبعا نسل ما هم 
حق ندارد برای نســل آینده اش تصمیم گیری کند. 
در همان منظومه «پشــتیبان ولایت فقیه باشــید 
تا کشــورتان آســیب نبیند» اصلی استوار است یا 
اعلام «حفظ نظام اوجب واجبات است» در همان 
منظومه قابل طرح و تفســیر اســت و در غیر این 
صورت، اندیشه امام خمینی به شیر بی یال  و  دم و 

اشکم مولوی شبیه خواهد شد».
 او افــزود: «در یکــی، دو ســال اخیــر یکی از 
دغدغه هایــی کــه از زبــان اصولگرایان شــنیده 
می شــود، توصیه آنها به پرهیز از دوقطبی شــدن 
جامعه اســت. اگر به من باشــد، دغدغه برادران 
اصولگــرا را این گونــه تعبیر می کنــم که چماقی 
بالای ســر رقیــب گرفته انــد و می گویند هیس! و 
حــال آنکه جامعه بی فریاد، جامعه مرده اســت. 
منتها مهم اینجاســت که چه کسی در چه زمانی 
و بــه چه مناســبتی فریاد بزند. ضمــن اینکه اگر 
فریادرســی وجود نداشــته باشد، چه بســا فریاد 
به پرخاش یــا برعکس به ناامیدی و افســردگی 
منجر شــود. مســلما مرکز التیام بخش نمی تواند 
غیر از شــخص رهبری نظام باشد، بنابراین توصیه 
اصولگرایــان به دوقطبی نشــدن جامعــه، جایی 
برای طرح نــدارد. آنان بایــد در یک طرف قضیه 
نقــش خود را بــازی کنند کــه می کنند، اشــتباه 
آنجایی اســت کــه در قــواره و پوزیشــن رهبری 

ظاهر می شوند.»

وقایع تلخ همزاد کرونا
 این افراد بر کدام ســتونی پشــت گذاشــته اند 
که به راحتی با ارز کشــور بــازی می کنند؟ چرا با 
ایــن همه نهادهــای نظارتی و امنیتــی، نظارت و 
نگهبانی نســبت به بیت المال وجــود ندارد؟ چه 
کســی مســئول این دردهای کشورسوز است؟ در 
دولتی که ارز را چندنرخی کرده و از آن سو، نه تنها 
مدیریت نمی شــود، بلکه سوءاســتفاده های کلان 
ارزی صورت می گیرد، چرا کســی درســت پاسخ 
نمی دهــد؟ آیا چند نفــر را گرفتن و چند ســالی 
حکم زندان دادن، این جرم ها را ریشه کن می کند؟ 
تاکنون که نکرده است. چرا سال ها گذشت و با این 
همه ادعا، نتوانســتیم مشکل اقتصاد کشو را حل 
کنیم؟ ریشه خیلی از مشکلات کشور در این است 

که اقتصاد این مرزوبوم، تاروپود درستی ندارد. 
*عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم

الو شرق 88948273
sharghline@sharghdaily.ir

پیامک: 30004699

اجحاف بــه خانواده هاي پُرجمعیت: پرداخت وام  �
یک میلیون توماني از یارانه هاي نقدي به سرپرســت 
خانواده ها عادلانه نیست. به دلیل اینکه خانواده هاي 
یک نفره و بیشتر مبلغ یادشده را به طور یکسان دریافت 
مي کنند. درحالي که این تصمیم گیري اجحاف آشکار 

به خانواده هاي پرجمعیت است.
در ضمــن  افرادي مانند من به عنوان سرپرســت 
کــه تلفن همراه ندارنــد اما یارانــه دریافت مي کنند، 

تکلیفشان چیست؟
بانو کاشفي

ضدعفوني کــردن معابر: ایــن روزها بســیاري از  �
ارگان هاي دولتي به ویژه شــهرداري منطقه ۱۴ ناحیه 
یك براي پیشــگیري از شــیوع بیماري کرونا اقدام به 
ضدعفوني کــردن معابر مي کنند که جــاي قدرداني 

دارد.
علي از تهران

باربري هــا را بــه خارج از شــهر انتقــال دهند:  �
سال هاست باربري هاي خیابان هاي شوش و فداییان 
اســلام در محل هاي مربوط فعالیت دارند. سال هاي 
گذشــته این خیابان هــا کم جمعیت بــود و ترافیک 
نداشــت اما درحال حاضر باربري ها موجب راه بندان 
و مشــکلات فراواني شــده اند که ضرورت دارد براي 
روان ســازي ترافیــک آنها را به خارج از شــهر انتقال 

دهند.
سعید دربندي از تهران

چرا قیمت میوه این قدر گران است؟ قیمت پرتقال  �
و سیب درختي این روزها بســیار گران شده اند. دلیل 
گراني میوه هاي ایراني چیســت و چرا مسئولان هیچ 

نظارتي ندارند؟
محسن خاتمي

آیا رســیدگي به معتادان به فراموشــي ســپرده  �
شــده است؟ پارســال طرح ضربتي براي شناسایي و 
جمع آوري معتادان میدان شوش و محله هرندي به 
اجرا درآمد و موجب خوشحالي ساکنان شد. متأسفانه 
مدتي اســت از جمع آوري و ســاماندهي آنان خبري 
نیست. آیا رســیدگي به معتادان به فراموشي سپرده 

شده است؟
عرفان از تهران

شهرداري منطقه ۱۹ سگ هاي ولگرد را جمع آوري  �
کند: ســگ هاي ولگرد در خیابان هاي اصلي و فرعي 
صالح آباد غربي باعث ترس و وحشت زنان و کودکان 
شده است. ساکنان از شــهرداري منطقه ۱۹ تقاضاي 

جمع آوري آنان را دارند.
وحید ابوفاضلي

کمبود سرویس بهداشتي: شهري مانند تهران که  �
هم جمعیت فراواني دارد و هم عده اي براي کارهاي 
ضــروري به آن ســفر مي کننــد، با کمبود ســرویس 
بهداشــتي مواجه  اســت. متأســفانه درهاي برخي 
سرویس بهداشتي پارک ها قفل است یا اینکه درهاي 
مساجد هم هنگام برگزاري نماز باز است. در این میان 
مسافران یا کاسب ها و مشــتریان براي رفع حاجت با 
مشــکلات فراواني مواجه هستند. از زمان آغاز به کار 
حناچي شهردار تهران تاکنون چند سرویس بهداشتي 

در تهران راه اندازي شده است؟
امیرمسعود ظفرمند 

وســایل بازي کودکان را ضدعفوني کنند: شــیوع  �
بیماري کرونا باعث شده کودکان هم خانه نشین شوند. 
خانه هــاي با متــراژ پایین باعث مي شــود کودکان از 
یکنواختي خسته شوند. پیشنهاد مي شود وسایل بازي 
کودکان در پارک ها را ضدعفوني کنند تا آنها بتوانند از 

فضا و وسایل درون پارک ها استفاده کنند.
آرنوشا گلپایگاني

گلایه از افزایش قیمــت روزنامه: افزایش قیمت  �
روزنامه باعث مي شــود مخاطبان و همراهانتان را از 
دست بدهید. شــرایط و اوضاع اقتصادي خانواده ها 
آن قدر خوب نیســت که بتوانند براي مطالعه روزنامه 
هرروز پنج هزار تومان هزینه کنند. همان مبلغ پارسال 

هم گران بود!
فریبا کساییان از فیروزکوه

بي توجهي به افزایش قیمت ها: چرا با اینکه بیشتر  �
چایخانه ها و ســفره خانه ها به علت شــیوع بیماري 
کرونا تعطیل شــده اند، قیمت تنباکوهــاي میوه اي و 
ذغال گران شــده  است؟ چرا مســئولان براي کاهش 
قیمت ها کاري انجام نمي دهند. تا کي قرار است مردم 

تاوان بي توجهي برخي مسئولان را بدهند؟
مَهدي دربندي

بررسی موانع پساکرونایی توسعه سیاسی در ایران در گفت وگو با ابراهیم اصغرزاده

نیروهای سیاسی جدیدی ظهور می کند
گرایش های ضدتوسعه در میان محافظه کاران طیف رنگارنگی را تشکیل می دهد

مهرشــاد ایمانی: بحران کرونا پیامدهای ســخت بســیاری را با خود به همــراه آورد؛ ازجمله خطر حیات 
انســان ها، چالش های سنگین اقتصاد کشورها و احســاس یأس عمومی در سراسر جهان. اگرچه همه این 
پیامدها به شــدت مهم می نمایند و باید برای کاهش آنها فکری عاجل شود، اما جملگی عینی و ملموس اند؛ 
یعنــی آنها را می بینیم، نقد می کنیم و ملت ها و دولت ها می کوشــند تا از بار آنها بکاهند؛ شــرایطی که در 
یک پیامد جدی دیگر وجود ندارد؛ یعنی غافل شــدن از توسعه سیاسی. بحران کرونا و آسیب هایش باعث 
شده است کنش های سیاســی به انزوا برود و اگر کسی بخواهد از سیاســت و بحران هایش سخن بگوید، 
نه تنها دولت (به  معنای عام) بلکه مردم هم بر او خرده می گیرند که در شــرایط کرونا، سخن راندن از چنین 
بحث هایی محلی از اعراب ندارد. مشــخصا در ایران، در عین حال که چندی از انتخابات مجلس نمی گذرد 
و با توجه به چیدمان مجلس یازدهم، انتظار می رود جریان اصولگرا اقدامات ویژه ای در سیاســت داخلی 
و حتی سیاســت خارجی انجام دهد، اکنون کنشگران سیاســی بدون  هیچ بحث  و نظری کنار نشسته اند یا 
مشخص نیست جریان اصلاحات چه مناســبتی با انتخابات ریاست جمهوری سال۱۴۰۰ برقرار خواهد کرد 
و به  نظر می رســد اگر هیچ تحرکی سیاسی از سوی نیروهای اصلاح طلب رخ ندهد و مانند انتخابات مجلس 
یازدهم، نیروهای اصلاح طلب با برنامه های دقیقه نودی به میان بیایند، هیچ بعید نباشــد که سرنوشــت 
انتخابات شبیه آن چیزی شود که در سال ۸۴ رخ داد. همه اینها در کنار تهدید هایی که بر نهاد انتخاباتی در 
ایران اِعمال می شــود و نقدهای بی پاسخی که زمین  مانده اند، این پرسش را به ذهن متبادر می کند که قرار 
اســت سرنوشت توسعه سیاسی در ایران به کجا برود و کرونا تا چه  حد می تواند در تضعیف این مهم نقش 
داشــته باشد؟ برای بررسی این موضوع، ساعتی را با «ابراهیم اصغرزاده» به  گفت وگو نشستیم که مشروح 

آن را در ادامه می خوانید.
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